
چكيده
هم زمان با تشكيل اولين جوامع بشرى، ماليات پا به عرصه ظهور نهاد، چراكه افراد يك جامعه نياز به رفاه اجتماعى داشتند 
و براى رفع نيازها و ضرورتهاى خود چاره اى جز پرداختن به خدمات به شكل دسته جمعى يا مشاركتى نداشتند و از اين 
ــيدن به رفاه اجتماعى مى پرداختند. در واقع اين خود نوعى ماليات غيرنقدى بود،  طريق به برآوردن نيازهاى خود و رس
ــى هم رواج يافت. مقدار و نوع اين مالياتها با توجه  ــت روزگار ماليات به صورت نقدى و جنس با تكامل جوامع و گذش
به شرايط و نياز حاكم جامعه تعيين مى شد و حاكم مى توانست با صلاحديد خود مالياتها را محدود كند يا گسترش دهد. 
ــود و از اهرمهاى مهم اقتصادى دولتها مى باشد.  ــمرده مى ش امروزه نيز ماليات از مباحث مهم و دامنه دار درآمد عمومى ش
اين نوشتار در تلاش است، تا با نظر به نظام مالياتى صدر اسلام و با توجه به نظام مالياتى موجود در حكومت اسلامى به 
ــفه وجود ماليات و نحوه اخذ و مصرف آن را در فقه و حقوق (قانون) حكومت اسلامى،  ــى اين مقوله بپردازد و فلس بررس

بيان كند. 

  كليدواژه ها: ماليات، انفال، خراج، عشر.
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تعريف ماليات 
1) معناى لغوى

ــده  ــت كه از زبان تازى گرفته ش ــات، واژه اى عربى اس مالي
ــاج، خراج، ارتفاع، حاصل و  ــى به معانى: ب و در زبان فارس
محصول به كار مى رود و جمع آن ماليه مى باشد؛ يعنى آنچه 
ــت.(1) در بعضى از كتب  ــى و اموال اس ــه متعلق به داراي ك
ــر يا  ــر يا يك دهم و مالياتچى را عاش فقهى، ماليات را عش

عشارين مى گويند. 
2) مفهوم اصطلاحى

ــده است و  با توجه به تعاريف مختلفى كه از ماليات ارائه ش
ــمندان راجع به ماليات  ــرى كه ميان علما و دانش اختلاف نظ
ــرى لنگرودى،  ــوان گفت كه تعريف جعف ــود دارد، مى ت وج
مناسب است. او ماليات را اين گونه تعريف مى كند: «ماليات 
ــى و بر وفق  ــاون مل ــه موجب اصل تع ــت كه ب ــهمى اس س
مقررات، هر يك از سكنه كشور، موظف است، كه از ثروت 
درآمد خود به منظور تأمين هزينه هاى عمومى و حفظ منافع 
اقتصادى، سياسى يا اجتماعى كشور به قدر قدرت و توانايى 

خود به دولت بدهد».(2)

ماليات در دوران صدر اسلام
1) در زمان حكومت پيامبر اكرم(ص) 

ــرم(ص) به مدينه،  ــلمانان و پيامبر اك ــد از مهاجرت مس بع
ــى را به عهده گرفتند و  ــى- مذهب پيامبر(ص) رهبرى سياس
ــى مدينه را به نام  ــاس مكتب اسلام، قانون اساس براس
ــن اقتصاد مترقى  ــه» تهيه كردند و با قواني «صحيف
ــى و خارجى  ــور داخل ــه تنظيم ام ــلام ب اس
ــكيل دولت  ــن آغاز تش ــد و اي پرداختن
ــكيل حكومت  ــود و با تش ــلامى ب اس
ــلامى هرگونه مالياتى كه توسط  اس
ــد،  ــكام از مردم دريافت مى ش ح
ــد و در عوض آنها  ممنوع گردي
زكات  و  ــس  خم دادن  ــه  ب را 
دعوت مى كرد(3) و خداوند به 
ــان اجازه جهاد در راه خدا و  آن
ــمنان اسلام را داد. فىء و  رد دش
غنائم را براى آنان حلال ساخت 
ــس، زكات، جزيه و خراج را  و خم
ــلامى را  مقرر كرد كه بودجه دولت اس
ــن مى كرد و اين بودجه جمع آورى و  تأمي
ــه مقدار و مصارفى كه براى هركدام  با توجه ب
ــلامى از طريق قرآن بر  ــع مالى حكومت اس از مناب

پيامبر نازل شده بود، به مصرف نيازمنديهاى جامعه اسلامى 
ــارت و كمبودها و بيمه افراد ناتوان و مستمند،  و تأمين خس

مى رسيد.(4)
همچنين، سيستم اجرايى زكات و جزيه به ترتيب در سالهاى 
دوم و هشتم قمرى به دنبال نزول سوره برائت و خراج براى 
ــتين بار در سال هفتم قمرى به هنگام فتح خيبر برقرار  نخس
ــدر، بر پايه قانون  ــد(5) و براى اولين بار، غنائم جنگ ب ش
خمس، تقسيم و جزيه از اهالى تيماء دريافت شد(6) و انفال 
ــال پنجم در غزوه بنى نضير  بعد از غزوه بدر(7) و فىء در س
ــى دوره پيامبر اكرم(ص)  ــن، منابع مال ــد.(8) بنابراي رايج ش

عبارتند از: زكات، خمس، خراج، جزيه، انفال و فىء.
2) در زمان حكومت امام على(ع) 

ــد منابـع  ــي(ع) همانن ــام عل ــى حكـومت ام ــع مـال منـاب
ــلاوه بـر آنها،  ــرم(ص) بود و عـ ــان پيامبـر اكـ ــى زم مـال
ــلامى براى اسبها و قاطرها  امام على(ع) به عنوان حاكم اس
ــالانه از آنها  ــور س ــع كردند و به ط ــررى وض ــدارى مق مق
ــت وضع ماليات بر اينها از قبيل وضع  مى گرفتند و در حقيق
ــد.(9) در دوره خلافت امام ميزان  مالياتهاى مستقيم مى باش
ــترى در  ــه طورى كه مردم رغبت بيش ــات پايين آمد ب مالي
ــام در نحوه برخورد با  ــان مى دادند و نيز ام پرداخت آن نش
ــئوليت، مأموران اخذ  ــاس مس مردم و اجراى عدالت و احس
ــفارش و ملزم مى كرد كه ماليات را در مصارفى  ماليات را س

كه خداوند فرمان داده مصرف كنند.(10) 

ماليات در دوران فعلى حكومت اسلامى
ــلامى، علاوه بر مالياتهاى ثابت  در دوران فعلى حكومت اس
دوران حكومت پيامبر(ص) و امام على(ع)، مالياتهاى ديگرى 
ــت عنوان مالياتهاى متغير (حكومتى)  هم وجود دارد كه تح
ــرم(ص) وضع  ــه در دوره پيامبر اك ــد. مالياتهايى ك مى باش
مى شد و در اختيار دولت و حكومت اسلامى قرار مى گرفت، 
ــت،  براى رفع نيازها و ضرورتهايى كه در جامعه وجود داش
ــر نبود اما چون  ــود و نيازى به وضع مالياتهاى ديگ كافى ب
ــير يكنواخت و  حيات جوامع در طول تاريخ خود داراى س
ــاهد تغييرات و تحولات و نوسانات  يكسان نيست، بلكه ش
ــاناتى گاه موجب مى شود جامعه  ــيارى است، چنين نوس بس
متحمل زيانهاى اساسى و مهمى گردد و گذران زندگى مردم 
ــت كه نياز به  ــازد. از همين جا اس ــفتگى مواجه س را با آش
ابزارى كه متوليان جامعه را در مهار و كنترل نوسانات كمك 
ــاند، به وضوح احساس مى گردد. مالياتها به عنوان يكى  رس
ــا در دهه هاى اخير، بيش از پيش مورد توجه  از اين ابزاره
ــانات براى حاكم  قرار گرفته اند. وجود ابزارهاى كنترل نوس
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ــلامى نيز بسيار مهم است و اساساً بدون وجود ابزارهاى  اس
لازم نمى توان از ورود جامعه به ورطه هاى پرتلاطم ممانعت 
ــت گذاريهاى  ــرايط گوناگونى كه مقتضى سياس نمود و در ش
ــعادت رهنمون كرد.  ــتند، جامعه را به سوى س متفاوتى هس
ــه همين خاطر اختيار وضع مالياتهاى حكومتى از نيازهاى  ب
ــى و اصلى حكومت مى باشد و چنين نيازى در جامعه  اساس
ــلامى نيز از  ــلامى نيز وجود دارد و از همين رو حاكم اس اس

اختيار وضع ماليات برخوردار مى باشد.(11)  

منابع ماليات از ديدگاه شيعه
1) زكات 

الف) معناى لغوى و اصطلاحى زكات 
زكات در لغت به معناى طهارت، پاگيزگى، رشد و نمو آمده 

است.(12) همه اين معانى در قرآن ذكر شده است.(13) 
زكات در اصطلاح فقها، حقى واجب، در مال است كه به حد 
ــيدن به حد نصاب از مال  ــيده باشد و هنگام رس نصاب رس
ــطه آن پاك مى گردد، البته به  ــود و مال به واس خارج مى ش

تناسب اموال نصابها مختلف است.(14)
ب) اهميت زكات

ــت(15) و از عبادات مهم  زكات از جمله ضروريات دين اس
ــيله كتاب و سنت  ــود كه وجوب آن به وس ــوب مى ش محس
ــده است و شامل زكات اموال و زكات فطره (ابدان)  ثابت ش

مى باشد.(16) 
ــود، تاريخ  ــتفاده مى ش ــيره اس چنانچه از كتب تاريخى و س
ــه روايتى، به  ــد از هجرت و ب ــن فريضه را به بع ــوب اي وج
ــرى مربوط  ــال نهم قم ــر پيامبر يعنى س ــالهاى آخر عم س
ــراء آن با نزول  ــريع يا آغاز اج ــته اند(17) و اصل تش دانس
ــوره توبه مى باشد:(18) «خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً  آيه 103 س
نٌ لهَُمْ  ــكَ يهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَ ــمْ وَتُزَكِّ رُهُ تُطَهِّ

واالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ».(19)
ــح، يكى از  ــه زكات مصطل ــر اينك ــه دلالت دارد ب ــن آي اي
ــت و همچنين اين  مصاديق صدقه (به معناى پاك كردن) اس
ــت كه خود يكى از  آيه متضمن حكم وجوب زكات مالى اس
اركان شريعت و دين اسلام است و ظاهر سياق آيه (فعل امر 

خذ) نيز همين نكته را مى رساند.(20) 
ج) فلسفه تشريع زكات

ــرَاءِ  ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــا الصَّ ــدگان: «إِنَّمَ ــى درمان ــن مال 1. تأمي
قَابِ  ــةِ قُلُوبهُُمْ وَفِي الرِّ ــاكِينِ وَالعَْامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُْؤَلَّفَ وَالمَْسَ
 ُ ِ وَااللهَّ بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ االلهَّ ِ وَاِبْنِ السَّ ــبِيلِ االلهَّ وَالغَْارِمِينَ وَفِي سَ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ».(21) 
2. تحصين اموال: يعنى اينكه زكات، اموال را از ضايع شدن 

ــدن حفظ مى كند. از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:  و كم ش
«اموال خود را با دادن زكات حفظ كنيد».(22)

3. توفير اموال: زكات علاوه بر حفظ مال، موجب زيادتى و 
بركت مال نيز مى شود. 

4. مواسات ميان مسلمانان.  
ــر اموال: خداوند متعال مى فرمايد: «خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ  5. تطهي

يهِمْ بِهَا ...».(23) رُهُمْ وَتُزَكِّ صَدَقَةً تُطَهِّ
6. تأمين منبع مالى دولت.

د) موارد زكات
ــت و اكثر  ــز از ضروريات فقه اس ــوب زكات در نه چي وج
ــول دارند.  ــز را قب ــن نه چي ــه اي ــق زكات ب ــا(24) تعل فقه
ــت، اين مطلب  ــه در اين زمينه وارد اس ــيارى ك روايات بس
ــا صراحت بيان مى كند. از جمله روايت امام صادق(ع):  را ب
ــول خدا (ص) زكات در 9 مورد يعنى طلا، نقره، گندم،  «رس
جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند قرار داده و غير آن 
را بخشيده است».(25) با توجه به روايت نقل شده و اجماع 

اكثر فقها(26) موارد زكات عبارتند از:
ــتر، گاو  ــامل ش 1. زكات اموال پيدا: زكات چهارپايان كه ش
و گوسفند مى باشد (مواشى) و زكات غلات كه شامل گندم، 

جو، خرما و كشمش مى باشد (غيرمواشى: غلات).
2. زكات اموال پنهان: زكات نقدين كه عبارتند از: طلا و نقره 

و درآمد حاصل از داد و ستد (غيرمواشى: نقدين).
ه) شرايط وجوب زكات چهارپايان

ــتر، گاو، گوسفند است  ــامل ش ــى يا چهارپايان كه ش مواش
داراى شرايط ذيل مى باشند:

1. چريدن: در اينجا منظور، چريدن آنها از غير اموال مالك 
ــد و مناط در صدق اين عنوان (چريدن) حكم عرف  مى باش
ــال از  ــت، بنابراين، اگر يك يا دو روز در ماه، يا يك س اس
علف مالك، تغذيه كند، مضر در تحقق عنوان مزبور نيست و 

حكم وجوب زكات در اين فرض جارى مى باشد.(27)
ــت كه در  ــيدن به حد نصاب: مقصود آن مقدارى اس 2. رس
ــده  ــرط ش وجوب اصل زكات يا ميزان مخصوصى از آن ش

است.(28) 
ــه از حيوانات نامبرده  ــت ك ــد: مقصود آن اس 3. عامل نباش
براى كارهايى همچون؛ كشيدن آب، شخم زدن و باربردارى 
ــن صورت زكات بر آنها واجب  ــتفاده نكنند كه در غير اي اس

نيست، اگرچه بيابان چر باشند.(29) 
و) شرايط وجوب زكات غلات

1. در مورد غلات چهارگانه: مالك شدن از طريق كشاورزى 
در مواردى كه قابل كشت يا انتقال هستند. يعنى منتقل شدن 
ــخص، پيش  زراعت يا ميوه با درخت يا جداگانه به ملك ش
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ــرط است.  ــدن دانه در زراعت، ش ــته ش از انعقاد ميوه و بس
ــى كه به ملك او  ــورت انتقال، زكات بر كس ــن در ص بنابراي

منتقل شده واجب است، اگرچه كشاورز نباشد.(30) 
2. رسيدن به حد نصاب: قبل از رسيدن به آن نصاب، زكات 
ــاب و مقدار زكات در  ــلات واجب نمى گردد. حد نص در غ
ــب كيلو 847/207 كيلوگرم و با رطل عراقى  غلات برحس
ــد و 1/10  در صورتى كه ديمى  2700 رطل عراقى مى باش
ــد و 1/20 در صورتى كه با آب دستى  با باران و قنات باش

و چاه باشد.(31)
ز) شرايط وجوب زكات نقدين

1. رسيدن به حد نصاب: نصاب اول طلا، بيست دينار است 
ــد و آن نيز معادل يك  ــه هر دينار برابر يك مثقال مى باش ك
ــت و نصاب بعدى، چهار دينار است.  ــه هفتم درهم اس و س
ــه مازاد آن نيز  ــبت ب ــت دينار و نس بنابراين در كمتر از بيس
ــت؛ بلكه مازاد بر بيست  در كمتر از چهار دينار، زكات نيس
ــبه  دينار تا به آخر به صورت چهار دينار، چهار دينار محاس

مى شود. 
ــت و هر درهم برابر نيم  ــت درهم اس نصاب اول نقره، دويس
ــد. نصاب دوم چهل درهم  ــال و يك پنجم مثقال مى باش مثق
ــت، اگرچه مقدار نقره، بسيار زياد باشد؛ بنابراين بر كمتر  اس

از اين دو نصاب، زكات واجب نيست.(32)
2. مسكوك و رايج بودن طلا و نقره.        

3. گذشت يك سال تمام از مالكيت آن.
ح) شرايط زكات فطره 

ــت: زكات فطره و زكات  ــيعه دو نوع اس ــان ش زكات در مي
ــت  ــخص عاقل و بالغى واجب اس ــوال. زكات فطره بر ش ام
ــالش را دارد، بنابراين بر فقير  ــه بالقوه يا بالفعل خرجى س ك
ــخص عاقل و بالغ زكات فطره را از طرف  واجب نيست. ش
ــد،  خود و افراد نان خور خود، اگرچه به صورت رايگان باش
ــد زن، فرزند و مهمان، خارج مى كند. در مورد مهمان و  مانن
ــوال، هرچند يك لحظه  ــد او، بايد پيش از هلال ماه ش مانن
قبل از آن، عنوان مزبور صدق نمايد و با واجب شدن زكات 
ــخص، افراد نان خور او تكليفى ندارند. حتى اگر  فطره بر ش

نان آور آن را نپردازد. 
ــرانه اى تلقى كرد  بنابراين، مى توان زكات فطره را ماليات س
ــت. البته ناگفته  كه پرداخت آن بر افراد غنى جامعه لازم اس
ــا مالياتهاى ثابت  ــاوت عمده اين نوع ماليات ب ــد كه تف نمان
ــرعى در اين است كه افراد جامعه براساس وجدان شرعى  ش
ــتند. بنابراين  و حكم الهى ملزم به پرداخت زكات فطره هس
نيازى نيست تا مأموران مالياتى از طرف حكومت اسلامى، 
ــپارند تا به مصرف  چنين مالياتى را أخذ كنند و به دولت بس

برساند. 
ط) مقدار و جنس زكات فطره 

ــدار زكات فطره براى هر فرد يك صاع(33) گندم يا جو،  مق
ــمش، برنج پوست كنده، كشك و يا شير مى باشد.  خرما، كش
ــوند، كفايت  ــوب نش موارد فوق حتى اگر قوت غالب محس

مى كند.
2) خمس

الف) معناى لغوى و اصطلاحى خمس
ــه كار مى رود.(34)  ــاظ لغوى در عدد ب ــل خمس از لح اص
ــا خُمُس در لغت نامى براى حقى  به عبارتى ديگر خُمس ي
است كه در مال واجب مى باشد.(35) در اصطلاح، فقها(36) 
ــق مالى فرضه االله  ــه تعريف مى كنند: «ح ــس را اين گون خم
ــم». در واقع  ــاده فى مال مخصوص له و لبنى هاش على عب
ــاى لغوى و اصطلاحى خمس بيان  ــوان، با توجه به معن مى ت
ــت كه به امام و بنى هاشم تعلق دارد  كرد كه خمس، حقى اس

و مستحق آن اموال مى باشند. 
ب) تشريع خمس

خمس نيز همانند زكات، يكى از واجبات مالى مسلم اسلامى 
ــيار شده است و امتناع كنندگان از  ــت كه بر آن تأكيد بس اس
ــت آن مورد لعن و نفرين قرار گرفته اند. حكم خمس  پرداخ
به هنگام جنگ بدر در سال دوم هجرت نازل شد كه عده اى 
سرگرم جمع آورى غنائم بودند و برخى از جان پيامبر(ص) 

حفاظت مى كردند.(37) 
ج) موارد وجوب خمس

ــت چيز واجب  ــا،(38) خمس بر هف ــهور فقه بنابر نظر مش
ــاليانه،  ــت: غنائم جنگى، معادن، غوص، مازاد مخارج س اس
ــده  ــوط به حرام، گنج و زمين خريداري ش مال حلال مخل

توسط ذمي. 
د) مصارف خمس

ــهور فقها(39) و براساس ظاهر آيه قرآن(40)  به عقيده مش
ــيم  ــمت تقس ــش قس ــت،(41) خمس به ش ــح رواي و صري
ــمت آن متعلق به امام(ع) است كه عبارتند  مى شود، سه قس
از: سهم خدا، سهم پيامبر خدا(ص) و سهم خويشان پيامبر و 
ــهم كه نصف خمس است، در صورت حضور امام(ع)  اين س
ــينان امام(ع)  ــرت و در صورت غيبت، به جانش به آن حض
ــيعه كه  ــود و آنان عبارتند از: فقهاى عادل ش پرداخت مى ش
ــتند؛ زيرا، اين فقها، وكلاى امام(ع)  ــرايط فتوا هس جامع الش
ــمت باقيمانده از شش قسم نيز به يتيمان،  مى باشند. سه قس
ــافران در راه مانده از سادات هاشمى تعلق  ــكينان و مس مس
ــب  ــم منتس ــهور از طرف پدر به هاش دارد كه بنابر قول مش

هستند.(42)
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3) انفال
ــت و زيادت آمده  ــش، غنيم ــال جمع نفل به معناى بخش انف
است،(43) ولى در اصطلاح فقها، مالى مختص به پيامبر(ص) 
ــهم ديگر سادات  ــد كه زائد بر س و پس از او امام(ع) مى باش
ــت.(44) در زمان حيات پيامبر اسلام(ص) به  ــم اس بنى هاش
ــت و  ــال متعلق به آن حضرت بوده اس ــم آيه قرآن، انف حك
ــام معصومى اختصاص دارد كه  ــان به ام اين مال پس از ايش
ــين پيامبر(ص) است و بدون اذن امام و يا جانشين او  جانش
عقلاً و شرعاً تصرف در آن جايز نمى باشد؛(45) «يَسْأَلوُنكََ 
ــولِ فَاتَّقُوا االله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ  سُ نْفَال الله وَالرَّ نْفَالِ قُلِ الأَْ عَنِ الأَْ

َ وَرَسُولهَُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».(46) بيَْنِكُمْ وَأَطِيعُوا االلهَّ
مفسران اهل سنت، به طور كلى «انفال» را منطبق با «غنائم» 
دانسته اند و سبب نزول آيه را اولين برخورد رسمى مسلمانان 

و مشركان (جنگ بدر) مى دانند.(47)
4) خراج

الف) معناى لغوى و اصطلاحى خراج
ــت.(48) در مجمع البحرين و لسان  ــه خراج، خَرج اس ريش
ــد و  ــت: خراج و خرج به يك معنى مى باش العرب آمده اس
ــت كه قوم هر سال به اندازه مشخصى از  منظور درآمدى اس
ــان خارج مى كنند، چون خراج از درآمد خراج دهنده  مالش
ــود.(49) بعضى هم  ــود، به آن خراج گفته مى ش خارج مى ش
گفته اند كه خَرج مصدر است، يعنى خارج كردن و خراج اسم 

مصدر يعنى نام چيزى كه خارج مى شود.(50) 
ب) تشريع خراج

ــلامى در عصر پيامبر  ــاى دولت اس ــر از درآمده يكى ديگ
اكرم(ص) كه از سال هفتم هجرى معمول شد، ماليات خراج 
ــد و به  ــود(51) كه در واقع همان ماليات بر اراضى مى باش ب
قول مورخان، از قديمى ترين انواع مالياتهايى است كه تاريخ 
بشر از آن اطلاع دارد. جرجى زيدان مى گويد: «اين ماليات 
ــاد به ملكيت زمين براى  ــى قديم و از زمانى كه اعتق از خيل

سلطان و پادشاه وقت پيدا شده، وجود داشته است».(52) 
5) جزيه

الف) معناى لغوى و اصطلاحى جزيه
جزيه در لغت از ماده جزى، يجزى به معنى كفايت و بى نيازى 
ــت كه  ــت(53) و جزيه در اصطلاح فقهى، مقدار مالى اس اس
امام مسلمانان از كافران اهل كتاب (كه حاضر به عقد قرارداد 
صلح شده اند)، ساليانه دريافت و در آن امنيت مالى، جانى و 

ناموسى آنها را تأمين مى كند.(54)
ب) تشريع جزيه 

ــال هشتم قمرى بعد از نزول آيه 19 سوره توبه،  جزيه در س
ــد و وقتى پيامبر اكرم(ص) معاذ  از اهل كتاب دريافت مى ش

ــتادند، مقرر داشتند كسانى كه مسلمان نشوند،  را به يمن فرس
اهل ذمه هستند و بايد جزيه بپردازند.(55)

6) غنايم
ــپاه و  ــل به جنگ و راندن س ــى را گويند كه با توس ــر مال ه
ــواران، به زور از مشركان و كفار به تصرف درآيد. احكام  س
غنايم چهار بخش است: اسيران، به تصرف درآمدگان، زمينها 

يا اموال غير منقول و اموال منقول. 

منابع ماليات از ديدگاه اهل سنت
1) غنيمت و فىء

ــافعى گويد: «غنيمت آن است كه اسب و شتر براى آن به  ش
حركت درآمده باشد» و «فىء آن است كه اسب و شتر براى 

آن به حركت درنيامده باشد».(56)
ــافعى براساس  پس غنيمت بنابر مذهب ش
ــا غَنِمْتُمْ ...»  ــص آيه قرآن «وَاعْلَمُوا أَنَّمَ ن
ــم آن به  ــود. پس چهار پنج ــيم مى ش تقس
ــود؛  ــركت كنندگان در جنگ داده مى ش ش
ــواره با اسبش  ــهم و به س به پياده يك س
سه سهم و يا بنابر رأى ابوحنيفه، دو سهم.
(57) چون ماوردى بر مذهب شافعى است، 
گفته است: «غنيمت مشتمل بر چهار قسم 
است: اسيران، اسيران زن و كودك (سبى)، 

اراضى و اموال.(58)
ــوند، به  ــه زور فتح مى ش ــى اى كه ب اراض
هنگام تقسيم، خراج نمى شوند، بلكه عشر 
ــامل اراضى  ــد. اين اصل حتى ش مى گردن
سواد و امثال آن مى شود. شافعى، مالكى و 
ــى، نظرات نزديك به هم در خصوص  حنف
ــيم غنيمت، فىء، خراج، جزيه و عشر  تقس

دارند. 
2) خراج و جزيه 

ــف فرقى بين خراج و فىء  به نظر ابويوس
نيست. خراج از ديدگاه ابويوسف، مشتمل 

ــت اهل آن زمين  ــت كه با جنگ فتح و به دس ــر زمينى اس ب
سپرده شده است، مانند سواد.(59)

ــت و خرج زمينى  اين همانا اصل و قاعده يا اغلب و اكثر اس
ــل ذمه و خراج  ــرده، اگر اه ــا اهل آن مصالحه ك ــه امام ب ك
ــند نيز در حكم خراج است.(60) اما طبق ديدگاه  گذار باش
ــت كه براى  ــافعيه،(61) خراج در اصل، مختص به اين اس ش
زمينى كه با مشركان بر روى آن مصالحه شده، وضع و مقرر 
ــى كه به زور گرفته  ــردد؛ زيرا زمين غير صلح، يعنى زمين گ

49    سال ششم 
شماره23- بهار 1390



شده، از نظر شافعيه تقسيم مى شود. 
ــافعى در الام مى گويد: به نظر من، اراضى بلاد اهل شرك  ش
ــرده يا فىء  ــيم نك ــا را بين فاتحان جنگ تقس ــه عمر آنه ك
ــگ بوده، اگر مفتوح به جنگ بوده،  مورد مصالحه بدون جن
ــت فاتحان آنها را جلب كرده  ــى اى بوده كه عمر رضاي اراض
ــر، از آن صرف نظر كرده اند،  ــا رضايت خاط ــت و آنان ب اس
ــرم(ص) رضايت جنگجويانى را كه  ــه كه پيامبر اك همان گون
زنان و كودكان «هوازن»(62) را به غنيمت برده بودند، جلب 

كرد و آنان از حقوق خود صرف نظر كردند. 
ــل و در واقع، به  ــئله از لحاظ عم ــس در اين صورت، مس پ
ــت؛ چه آنكه شافعى و  يك چيز برمى گردد و نتيجه يكى اس
پيروانش در اينكه سواد سرانجام وقف شد و بين جنگجويان 
ــيم نشد و روى اراضى سواد، خراج معين شد، با فقهاى  تقس
ــف» متفقند و اين اختلاف  ــراق «مانند ابوحنيفه و ابويوس ع
ــت يا اختلاف فقهى است، از لحاظ توجيه و  در مقام نظر اس
تأويل كارى كه عمر كرد، به حسب موافقت آن كار با قاعده 
ــود، به  ــى. اما مالك مى گويد: زمينى كه به زور فتح مى ش كل
هنگامى كه به غنيمت مسلمانان درمى آيد، وقف بر مسلمانان 
ــدگان در فتح، جايز  ــركت كنن ــيم آن بين ش مى گردد و تقس

نيست و خراج براى آن مقرر مى گردد.(63)
3) جزيه

ماوردى گويد:(64) جزيه به صورت سرانه براى افراد مقرر 
ــت و اصل در جزيه آيه 29 از  ــود و از جزأ مشتق اس مى ش
ــوره توبه است. ماوردى، ميان جزيه و خراج، به سه وجه  س
ــت و خراج اجتهاد.  فرق مى گذارد: اول آنكه جزيه نص اس
دوم آنكه حداقل جزيه به وسيله شرع است و حداكثر آن با 
اجتهاد تعيين مى شود در حالى كه حداقل و حداكثر خراج با 
ــود. سوم آنكه جزيه در صورت بقاء كفر  اجتهاد تعيين مى ش
اخذ مى شود و با مسلمان شدن ساقط مى گردد. در حالى كه 

خراج هم با كفر اخذ مى شود و هم با اسلام. 
منظور ماوردى اين است كه حداقل جزيه همان است كه در 
ــنت بيان شده است؛ يعنى با دينار تعيين شده و اين عقيده  س
شافعى است. اما مالك گويد: حداقل و حداكثر جزيه تعيين 

نمى گردد، بلكه اين به اجتهاد واليان موكول است. 
ــاط و فقرا  ــه گانه اغنياء، اوس ابوحنيفه جزيه را بر طبقات س
ــت و چهار  ــت درهم، بيس (كارگران) به ترتيب چهل و هش
ــت.(65) ابويوسف نيز  درهم و دوازده درهم، تعيين كرده اس
ــت كه  ــت،(66) اين همان كارى اس راه ابوحنيفه را رفته اس

خليفه دوم كرد.
4) عشور

ــت كه جارى مجراى خراج  ــور نيز از اموال «فىء» اس عش

ــه از اموال و  ــت از: عوارضى ك ــور عبارت اس ــت. عش اس
ــل ذمه، به هنگام حمل  ــاى بازرگانى اهل حرب و اه كالاه
ــلام،  ــر مرزها و اطراف و اكناف قلمرو اس و نقل آنها در س
گرفته مى شود. نخستين كسى كه عشور را وضع كرد، خليفه 

دوم بود.  
5) زكات

اموالى كه زكات بر آنها واجب مى شود، دو دسته هستند: پيدا 
ــت و زرع  و پنهان. مقصود از اموال پيدا، چيزهايى چون كش
ــت كه امكان پنهان كردن ندارند و  و ميوه ها و چهارپايان اس
ــاى چون طلا، نقره و پول نقد  ــور از اموال پنهان، چيزه منظ

حاصل از داد و ستد است كه امكان مخفى كردن دارند. 
الف) شرايط وجوب زكات در چهارپايان

ــند؛ اما اگر در كارها از آنها بهره  ــائمه) باش 1. بيابان چر (س
ــند، بنابر مذهب ابوحنيفه و  ــت چر باش ــده يا دس ــته ش جس

شافعى، زكاتى به آنها تعلق نمى گيرد. 
2. يك سال بر آنها بگذرد؛ يعنى همان مدت زمانى كه براى 
ــل جديد لازم است؛ چرا كه پيامبر خدا(ص)  ظهور يك نس
ــت: «در هيچ مالى زكاتى نيست، مگر اينكه سال  فرموده اس

بر آن بگذرد».(67)
ــتران و خران زكات ندارند. اما ابوحنيفه پرداخت  اسبان، اش
ــب بيابان چر  ــك دينار زكات را به ازاى هر رأس ماده اس ي

واجب دانسته است. 
ب) شرايط زكات خرما و ميوه هاى درختان

ــود خرما و ميوه هاى  ــه زكات بر آنها واجب مى ش اموالى ك
ــه ميوه ها واجب  ــت. ابوحنيفه زكات را در هم ــان اس درخت
دانسته، اما شافعى آن را تنها در مورد خرما و انگور، واجب 

شمرده و در ديگر ميوه ها واجب ندانسته است. 
زكات ميوه ها داراى دو شرط است:

ــت كه قابل  ــيدن ميوه به حدى اس ــدو صلاح» يا رس 1. «ب
ــد. بر كسى كه ميوه را پيش از اين زمان بچيند،  خوردن باش
زكاتى واجب نيست. البته اين كار در صورتى كه شخص آن 
ــت، ولى در  را به هدف فرار از زكات انجام دهد، مكروه اس

صورتى كه آن را به سبب نياز انجام دهد، مكروه نيست. 
ــق»(68) برسد و وسق شصت  2. مقدار آن ميوه به پنج «وس
صاع و صاع پنج رطل عراقى است. چه از ديدگاه شافعى در 
ميوه اى كه از اين مقدار كمتر باشد زكاتى نيست. اما ابوحنيفه 
ــت. ابوحنيفه اين  ــته اس زكات را در كم و زياد واجب دانس
ــت بر  ــه محصول پيش از برداش ــت ك ــته اس را ممنوع دانس
ــافعى در حمايت از مستحقان  ــود. ش صاحبانش برآورد ش
ــته  ــه هدف اندازه گيرى جايز دانس ــن كارى را ب زكات، چني
ــت؛ چه، پيامبر خدا(ص) كارگزارانى را به تخمين ميوه ها  اس
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ــبك برآورد كنيد؛ چه  گمارد و به آنان فرمود: «در تخمين س
ــورده رهگذران و بليه  ــكش، خ اينكه در مال، وصيت، پيش

وجود دارد».(69)
ج) زكات كشت و زرع 

يك گروه ديگر از اموال مشمول زكات، كشت و زرع است. 
ــت واجب دانسته است.  ابوحنيفه زكات را در همه انواع كش
ــت  ــافعى زكات تنها در چيزهايى واجب اس اما از ديدگاه ش
كه انسانها بكارند و غذاى قابل ذخيره آنان باشد. از ديدگاه 
ــت.  ــبزيها و گياهان علفى واجب نيس ابوحنيفه زكات بر س
ــافعى هم زكات، نه در اين محصول واجب است  در نگاه ش
ــت و  ــى چون پنبه و كتان كه خوردنى نيس ــه در چيزهاي و ن
ــانها آنها  ــت و كوه كه انس ــان خودرو و در دش ــه در گياه ن
ــر ده نوع از  ــافعى زكات تنها ب ــته اند. از ديدگاه ش را نكاش
ــت: گندم، جو، برنج، ذرت، باقلا، لوبيا،  روييدنيها واجب اس
ــر (گاودانه). البته مالك، جو را با  نخود، عدس، ارزن و خل
ــرده و ديگر گياهان را هم كه بوته دار  ــاب ك گندم يكجا حس

هستند، متعلق به همديگر دانسته است. 
د) زكات طلا و نقره و درآمد حاصل از داد و ستد

ــلا و نقره و  ــمول زكاتند، ط ــروه ديگرى از اموال كه مش گ
ــمار اموال  ــند كه در ش ــتد مى باش درآمد حاصل از داد و س
پنهان جاى مى گيرند و زكات آنها نيز يك به چهل مى باشد؛ 
چراكه پيامبر خدا(ص) فرموده است: «در نقدينه يك چهارم 

عشر، زكات است».(70)
6) خمس 

اهل سنت خمس را واجب نمى دانند مگر در غنائم دارالحرب 
ــت مى آيد و  ــار در ميدان جنگ به دس ــى كه از كف و غنائم
ــت كه اين آيه شريفه  ــريفه «اغتنام» اس ــان آيه ش استدلالش
ــت، ليكن  ــده اس ــدر و در خصوص آن نازل ش ــزوه ب در غ
اهل سنت اين آيه را در مطلق جنگها سرايت داده اند و آن را 
از خصوص جنگ بدر خارج كرده اند، در حالى كه ظاهر آيه 
به نظر بعضى از اهل عامه به غير جنگ بدر دلالتى ندارد. به 
ــنن اگر آيه شريفه اغتنام در خصوص بدر نازل  نظر اهل تس
شده، به جنگهاى ديگر تفسير و تأويل مى گردد، با استدلال 
ــيعه و دلالت صريح غُنم و غنيمت بر هر فايده و  مفسران ش
ــت آمده در دست  ــامل تمام فوايد و بهره هاى به دس بهره، ش
5 آن 

1 ــلمانان خواهد شد و خمس دارد و بايد  ــيعه و مس ش
ــاير  را پرداخت نمود.(71) پس مى توان آيه خمس را در س

منابع سرايت داد.
ــت» را به پنج  ــت كه «غنيم ــافعى و حنبلى اين اس عقيده ش
سهم تقسيم مى كنند: اول، سهم رسول االله(ص) كه در مصالح 
ــهم ذوى القربى يعنى  ــود. دوم، س ــه مى ش ــلمانان هزين مس

ــم بن عبدمناف، جد پيامبر  ــانى كه از طريق پدر به هاش كس
ــد چه فقير ايشان  ــب مى گردند چه غنى باش اكرم(ص) منتس
خمس مى گيرند و باقيمانده سه سهم است كه براى يتيمان و 
مساكين و در راه ماندگان در سفر مصرف مى كنند و در اينكه 
ــم باشند يا نه، فرقى قائل نيستند. در مذهب  اينها از بنى هاش
ــهم رسول االله(ص) با رحلت آن حضرت از  حنفى گويند: س
ــت، اما به ذوى القرباى رسول(ص) از جهت  ــاقط اس دنيا س
فقر «خمس» داده مى شود نه از جهت قرابت با پيامبر(ص). 
ــيادت و نسبت با پيامبر(ص) را در اين سه دسته  بنابراين س
ــرط نمى دانند. مالكى نيز در اين جهت با حنفى هم عقيده  ش
ــاقط  ــهم النبى(ص) را با رحلت آن حضرت س ــت كه س اس

كردند.

نتيجه گيرى
ــنت و شيعه يكسان  ــلامي ميان اهل س 1. مالياتهاي ثابت اس
ــدار آنها با  ــي در ميزان و مق ــا اختلافهاي اندك ــت و تنه اس

يكديگر وجود دارد. 
ــترك عمده مالياتهاى ثابت اسلامى با مالياتهاى  2. وجه مش
ــن اجتماعى و امور عام المنفعه  ــلامى، فقط در تأمي متغير اس
ــت. بنابراين نمى توان مالياتهاى ثابت اسلامى را به همان  اس
ــرى به كار برد كه براى مالياتهاى متعارف در تحليلهاى  تعبي

اقتصاد جديد به كار مى رود.
3. براى رسيدن به مجموعه اى از سياستهاى مالى هماهنگ، 
ــطح كلان، بايد بين  ــادى در س ــداف اقتص ــراى تحقق اه ب
ــام المنفعه با  ــى و امور ع ــى تأمين اجتماع ــتهاى مال سياس
سياستهاى مالى مربوط به ايجاد تأمين اجتماعى و امور عام 

المنفعه، در يك نظام اقتصاد اسلامى تفاوت قائل شد.
ــاد تعادلهاى  ــب با ايج ــتهاى مالى متناس ــوى سياس 4. الگ
اقتصادى براى رشد نمى تواند در دو فضاى مختلف، يكى در 
ــوزه فقاهت و در قلمرو تصميمات مراجع تقليد و ديگرى  ح
در حوزه كارشناسى و در قلمرو تشخيص مصالح كارشناسان 
اقتصادى طراحى شود. اين دو الگو بايد ضرورتاً از نقطه نظر 
مبانى تئوريك و آثار كاربردى با يكديگر هماهنگ باشند. 
5. با توجه به اين حقيقت كه در يك نظام اسلامى مالياتهاى 
ــند، بنابراين تحقق  ــته باش ــرعى داش متغير نيز بايد مجوز ش
ــب در  ــاى فقهى، تغييرات متناس ــتلزم دقته هدف فوق، مس
ــب در اخذ و  ــى الگوهاى مناس ــى و طراح ــگ ماليات فرهن

تخصيص مالياتهاى منصوص و غيرمنصوص است.
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ــى، ج3،  ــگ نفيس، ج5، ص3021؛ فرهنگ فارس 1. فرهن
ص3714. 

2. ترمينولوژى حقوق، ص601.
3. دولت رسول خدا، ص349. 

ــى  ــة، ج3، صص147-151؛ تاريخ سياس ــيرة النبوي 4. الس
اسلام، ابراهيم حسن، ج1، صص461و472 . 

5. تاريخ سياسى اسلام، جعفريان، ج2، ص415. 
6. فتوح البلدان، ص48. 

7. تاريخ طبرى، ج1، ص1284. 
8. السيرة النبوية، ص724. 

9. منابع مالى دولت اسلام، ص287. 
10. فتوح البلدان، ص73. 

11. نظام مالياتى اسلام، صص206و207. 
ــلمين، ج1،  ــوعة مصطلحات اصول فقه عند المس 12. موس

ص745. 
13. بقره، 232؛ نور، 21؛ شمس، 9. 

14. فرهنگ اصطلاحات فقهى، ص93. 
ــاوراء الفقه،  ــى، ج9، ص3؛ م ــروة الوثق ــك ع 15. مستمس

ص9. 
ــرائع، ج2؛ رياض المسائل،  16. بدائع الصنائع فى ترتيب الش

ج1، ص261. 
17. تاريخ طبرى، ج1، ص1723. 

18. ادوار فقه، ج1، ص355. 
19. توبه، 103. خداوند متعال در اين خطاب به پيامبر(ص) 
ــطه  ــلمانان زكات بگير تا به واس ــد: «از اموال مس مى فرماي
ــى و دعا براى آنان بنما كه دعاى  ــان را پاكيزه نماي زكات آن
ــكون و آرامش آنان مى باشد و خداوند شنونده  تو موجب س

و داناست». 
ــص397و398؛  ــرآن، ج9، ص ــير الق ــزان فى تفس 20. المي

الكشاف، ج2، صص307و308.  
21. توبه، 60. خداوند مى فرمايد: «همانا زكات براى فقرا و 

مساكين و ... وضع شده است».
22. الميزان فى تفسير القرآن، ج9، ص14. 

23. توبه، 103. 
ــروة  ــه، ج29، ص207؛ ع ــرائر، ج1، ص428؛ الفق 24. س
ــص430-431؛  ــاد، ص ــرة المع ــى، ج2، ص99؛ ذخي الوثق

الانتصار، ص 75؛ مسالك الافهام، ج2، ص103. 
25. وسائل الشيعه، ج9، صص58و59.

ــقية، ج1،  ــة الدمش ــرح اللمع ــى ش ــة ف ــة البهي 26. الروض
ــع، ج1و2، صص54و55؛  ــص168-170؛ مختصر الناف ص

النهايه، ج1، صص430-429.
27. همان.

ــقية،  ــص57-59؛ اللمعة الدمش ــرة الفقها، ج5، ص 28. تذك
ج1و2، ص49؛ ذخيرة المعاد، صص430و431. 

29. مبسوط، ج1، صص171-167. 
ــقية، ج1،  ــة الدمش ــرح اللمع ــى ش ــة ف ــة البهي 30. الروض

صص174و175.  
31. تحرير الروضة فى شرح اللمعة الدمشقية، ص79؛ مفتاح 

الكرامه، ج3، ص98.
ــرح اللمعة الدمشقية، ج1، ص173؛  32. الروضة البهية فى ش

مقنع، ص161؛ المقنعه، ص236؛ رساله نوين، ج2، ص88. 
33. هر صاع، تقريباً برابر با سه كيلوگرم است. 

ــرآن الكريم، ص160؛ قاموس  34. معجم مفردات الفاظ الق
قرآن، ج1، ص305. 

35. مجمع البحرين، ج4، ص66. 
36. معجم فقه الجواهر، ج2، ص443. 

37. ادوار فقه، ج1، ص232. 
ــر النافع، ج2و1،  ــكلام، ج16، ص5؛ مختص ــر ال 38. جواه

ص63.
39. رياض المسائل، ج1، صص295-296؛ مستند الشيعه، 
ــب الاحكام، ج4، ص127؛ الروضة البهية  ج2، ص82؛ تهذي

فى شرح اللمعة الدمشقية، ج1، ص193. 
40. انفال، 41.

41. وسائل الشيعه، ج9، صص514و515. 
ــالك الافهام، ج3، ص210؛ منهاج الصالحين، ج1،  42. مس

ص371. 
ــم، ص524؛ مجمع  ــردات الفاظ القرآن الكري 43. معجم مف

البحرين، ج5، ص485. 
44. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج1، ص206.

45. الجامع للشرايع، ص151؛ النهايه، ج1، ص207؛ خمس 
و انفال، ص351. 

ــع به انفال  ــد: «از تو راج ــد مى فرماي ــال، 1. خداون 46. انف
ــند، بگو: انفال از آن خدا و فرستاده اوست، بنابراين  مى پرس
تقواى الهى پيشه كنيد و ميان خود با يكديگر صلح نماييد و 

از خدا و پيامبرش فرمانبردارى كنيد، اگر ايمان داريد». 
47. انفال يا ثروتهاى عمومى، ص26. 
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48. معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم، ص146. 
ــرب، ج2،  ــان الع ــن، ج2، ص294؛ لس ــع البحري 49. مجم

ص251. 
50. معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم، ص144. 

51. خراجيات، ص175. 
52. تاريخ تمدن اسلامى، ص230. 

53. لسان العرب، ج14، ص1. 
54. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج1، ص315.

55. زاد المعاد، ج2، ص176.  
56. الام، ج4، ص64.

57. السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية، ص40. 
58. الاحكام السلطانيه، ص125. 

59. خراج، صص23، 59و69. 
60. همان، صص63و69.

61. الاحكام السلطانيه، ص140. 
62. الام، ج4، صص81 و103. 

63. همان، صص131و140.
64. الاحكام السلطانيه، ص136. 

65. ماوردى اهداف فقها را در اين باره در الاحكام السلطانيه، 
صص137و138 آورده است. 
66. خراج، صص124-122.

67. «لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». 
68. وسق بر وزن قفل همان شصت صاع است. 

69. ر.ك: الاحكام السلطانيه.
70. سنن ابى داود، ج2، ص97.

ــلام،  اس ــادى  اقتص ــاى  زيربن ــتين  نخس ــس  خم  .71
صص62و63.

1. قرآن كريم.
ــى اسلام، قم، چاپ  ــن، حسن، تاريخ سياس 2. ابراهيم حس

مهر، چاپ اول، 1964م. 
ــة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية،  3. ابن تيميه، السياس

مصر، بى نا، 1951م.
4. ابن قيم جوزيه، شمس الدين، ابى عبداالله محمد بن ابى بكر، 
ــن محمد  ــاد، تصحيح: حس ــدي خير العب ــاد في ه زاد المع

مسعودي، قاهره، مطبعة العصرية، چاپ دوم، 1973م.  
ــان  5. ابن منظور، ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لس

العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1363ش.
ــيرة النبوية، بيروت، داراحياء  ــام، عبدالملك، الس 6. ابن هش

التراث العربي، 1972م. 
7. ابويوسف قاضي، يعقوب بن ابراهيم، خراج، قاهره، مطبعة 

السلفية، چاپ دوم، 1352ق. 
ــدا، مترجم هادي  ــول خ ــد العلى، صالح، دولت رس 8. احم
ــگاه، چاپ اول،  ــوزه و دانش ــكده ح ــاري، قم، پژوهش انص

1381ش. 
ــا، تحرير الروضة فى  ــى، عليرضا و آيتى، محمدرض 9. امين
ــرح اللمعة الدمشقية، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب  ش

علوم انساني دانشگاهها (سمت)، چاپ دوم، 1378ش. 

10. بلاذرى، احمد بن يحيى، فتوح البلدان، بيروت، دارالكتب 
العلميه، 1356ق. 

11. بيات، اسداالله، منابع مالى دولت اسلام، تهران، انتشارات 
كيهان، چاپ اول، 1356ش.

12. بى آزار شيرازى، عبدالكريم، رساله نوين، ج2، تهران، دفتر 
نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دهم، 1374ش. 

ــر، ترمينولوژى حقوق،  ــرودى، محمدجعف 13. جعفرى لنگ
تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368ش.

ــول، تاريخ سياسى اسلام، تهران، وزارت  14. جعفريان، رس
فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1374ش. 

15. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل 
ــريعه، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ  مسائل الش

اول، 1411ق. 
ــروت، دارالعلم،  ــه، بي ــيرازى، محمد، الفق ــينى ش 16. حس

1408ق. 
ــاح الكرامه، تحقيق:  ــينى عاملى، محمدجواد، مفت 17. حس

علي اصغر مرواريد، بيروت، دارالتراث، 1998م.
ــر  ــة النش ــرائر، قم، مؤسس 18. حلي، محمد بن ادريس، س

الاسلامي، چاپ چهارم، 1417ق. 
19. حلى هذلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرايع، قم، مؤسسه 

    كتابنامه

53    سال ششم 
شماره23- بهار 1390



سيد الشهدا، 1405ق. 
ــه  ــف، مختصر النافع، قم، مؤسس ــن بن يوس 20. حلى، حس

مطبوعات ديني، چاپ قدس، بى تا.
ــم مفردات  ــن محمد، معج ــين ب ــب اصفهانى، حس 21. راغ
ــي، تهران، مكتبة  ــرآن الكريم، تحقيق: نديم مرعش الفاظ الق

المرتضوية، بي تا. 
22. زمخشرى، جاراالله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق 
ــلامي، چاپ اول،  ــل، قم، مكتب الاعلام اس ــض التنزي غوام

1414ق.
ــلامى، مترجم علي  ــخ تمدن اس ــدان، جرجى، تاري 23. زي

جواهركلام، تهران، انتشارات امير كبير، 1336ش. 
ــبزوارى، محمدباقر، ذخيرة المعاد في شرح الارشاد،  24. س

قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بي تا.  
ــى، ابوبكر محمد بن ابى سهل، مبسوط، بيروت،  25. سرخس

دارالفكر، 1421ق.
ــوى،  ــين علم الهدى موس ــيد مرتضى، على بن الحس 26. س

الانتصار، نجف، مطبعة حيدري، 1971م. 
ــاپ دوم، تهران، وزارت  ــهابى، محمود، ادوار فقه، چ 27. ش

فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1366ش.
ــن مكى عاملي، اللمعة  ــهيد اول، محمد بن جمال الدي 28. ش

الدمشقية، قم، انتشارات ناصر، چاپ دوم، 1368ش. 
ــهيد ثانى، زين الدين بن على عاملى، مسالك الافهام  29. ش
ــن محمد آل قبيس  ــلام، تحقيق: حس ــرح شرايع الاس في ش

العاملي، بيروت، مؤسسة البلاغ، چاپ اول، 1993م. 
30. همو، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، تصحيح: 

حسن قارويي تبريزي، قم، بى نا، چاپ دوم، 1381ش. 
ــاوراء الفقه، بيروت، دارالاضواء، چاپ  31. صدر، محمد، م

اول، 1414ق. 
32. صدوق، محمد بن على بن بابويه، مقنع، قم، مؤسسه امام 

هادي(ع)، چاپ اعتماد، 1415ق.
ــائل في بيان  ــن، رياض المس ــى حكيم، محس 33. طباطباي
ــاء التراث،  ــة آل البيت لاحي ــكام بالدلائل، قم، موسس الاح

1404ق.
34. همو، مستمسك عروة الوثقى، چاپ سوم، قم، انتشارات 

آيت االله العظمي مرعشي النجفي، 1406ق. 
ــير القرآن،  ــين، الميزان فى تفس ــى، محمدحس 35. طباطباي

تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1397ق. 
ــرى، قاهره، بى نا،  ــن جرير، تاريخ طب ــرى، محمد ب 36. طب

1939م. 
ــن، تحقيق: احمد  ــن، مجمع البحري ــى، فخرالدي 37. طريح

حسيني، تهران، مكتبة المرتضوية، چاپ دوم، 1395ق.

ــى، ابوجعفر محمد بن حسن، النهايه، به كوشش:  38. طوس
محمدتقي دانش پژوه، چاپخانه دانشگاه، 1342ق.

39. همو، تهذيب الاحكام، تحقيق: علي اكبر غفاري، تهران، 
انتشارات صدوق، چاپ اول، 1376ق. 

ــول فقه عند  ــوعة مصطلحات اص ــم، رفيق، موس 40. العج
المسلمين، بيروت، بى نا، چاپ اول، 1998م. 

ــرآن، چاپ چهارم، تهران،  ــى، على اكبر، قاموس ق 41. قرش
دارالكتب الاسلاميه، 1364ش. 

ــع الصنائع في  ــعود، بدائ ــانى حنفى، ابوبكر بن مس 42. كاش
ترتيب الشرائع، بيروت، دارالفكر، 1420ق.

ــلامى دايرة المعارف انسان شناسى،  43. گروه مطالعات اس
فرهنگ اصطلاحات فقهى، انتشارات قلم انجمن ايران، چاپ 

اول، بي تا. 
ــاى عمومى،  ــال يا ثروته ــى، انف ــورى، عل ــزاده غف 44. گل

انتشارات شركت سهامي انتشار، چاپ دوم، 1341ق.
45. لشگرى، عليرضا، نظام مالياتى اسلام، تهران، انتشارات 

پايگان، چاپ اول، 1380ش. 
ــن حبيب،  ــن محمد ب ــي ب ــن عل ــاوردى، ابي الحس 46. م
الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، قاهره، مطبعة الوطن، 

1298ق. 
ــن عبدالعالى الكركى،  ــين ب ــق ثانى، على بن حس 47. محق

خراجيات، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1412ق. 
ــارات امير  ــى، تهران، انتش 48. معين، محمد، فرهنگ فارس

كبير، چاپ هشتم، 1371ش. 
ــري البغدادي، المقنعه، قم،  ــد، محمد بن نعمان العكب 49. مفي

مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1410ق.
ــوى خويى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، قم، چاپ  50. موس

مهر، 1355ش.
51. موسوى راد لاهيجى، حسين، خمس نخستين زيربناى 
ــى و نشر آثار  ــارات امام شناس ــلام، قم، انتش اقتصادى اس

الحجه، 1378ش.
ــتند الشيعه في  52. نراقى، احمد بن مولى محمد مهدى، مس

احكام الشريعه، قم، انتشارات كتابخانه مرعشي، 1405ق.
ــى، على اكبر، فرهنگ نفيس، تهران، چاپ رنگين،   53. نفيس

1318-1319ش. 
ــاپ دوم، قم، چاپ  ــى، چ ــم، عروة الوثق ــزدى، كاظ 54. ي

اسماعيليان، 1370ق.
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